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مدرسه امداد جمعيت هلال احمر تعريف عيني از مفهوم يكي بودن و يكي شدن مردم است. »احمد زارع پور« 47ساله يكي از خيّران يزدی است. او كه شهردار سابق شهر اشكذر است فعاليت هايش 
در هلال احمر را از همان دوران آغاز مي كند. زارع پور، نقش هلال احمر را در محوريت زدايي و جهت دهي به نگرش هاي انســان دوستانه مؤثر بيان مي كند و درباره دليل ورودش به 
جمعيت توضيح مي دهد: »11سال پيش عضو هلال احمر شدم. ارگاني خارج از هر نوع چنددستگي كه توسط مردم شكل گرفته. اعتماد عمومي به اين نهاد بسيار بالاست و هر جا كه 
نياز داشته باشد جمع كثيري همراهي اش مي كنند. داوطلبان هلال احمر در تمام لايه هاي اجتماعي فعاليت هاي مؤثري انجام مي دهند و روز به روز اعضاي اين جمعيت افزايش پيدا 
مي كنند. در واقع هر كسي در اين كار بزرگ به اندازه قطره اي سهم دارد كه بسيار مؤثر است. اين قطرات در مواقع بحراني به دريايي خروشان تبديل مي شوند. من يك قطره از اين دريا 

هستم و كار خاصي انجام نمي دهم. هر كاري كه هست وظيفه انساني ام محسوب مي شود. مثل تهيه سبد غذايي، كمك به محرومان و زلزله زده و چندكار ديگر.«

خیر یزدی از 
نحوه  ورودش 

به فعالیت 
 داوطلبانه 

می گوید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

میلیاردر نیکوکار ناشناس!
  تاجر خیري که 4 مدرسه و یک مرکز توانبخشي براي جمعیت هلال احمر  ساخته خودش را یک داوطلب تمام و کمال می داند و 

برای افتتاح هیچیک در محل حاضر نشده است
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كمكبهنیازمندانمیراثپدرماست
برخلاف تصورمان شــكل و شــمايل دفترش بــا يك تاجر 
بين المللي متفاوت است؛ مبلماني ساده كه از ظاهرش مي توان 
حدس زد از همان ابتداي تأســيس تجارتخانه تغيير نكرده اند. 
وقتي نگاه حيرت زده ما را مي بيند لبخندي مي زند و مي گويد: 
»اينجا زماني تجارتخانه بود. يعني از اول هم كاري در اينجا انجام 
نمي شد. اينجا محلي براي خدمت به مردم است. همراه جمعي 
از دوستانم اينجا جمع مي شــويم و براي كمك و خير رساندن 
صحبت مي كنيم. هرچه كار كرده ام براي دوران جواني بوده است 
كه ســال ها از آن فاصله گرفته ام. روزگار را با همسرم و اين گونه 
كارها مي گذرانم. وقتي به كســي كمك مي كنم و گره اي را باز 
مي كنم حالم خوش مي شود. انگار تمام دنيا را به من داده باشيد. 
حالم خيلي خوش مي شود؛ آنقدر كه نمي توانم توصيفش كنم. 
مثل اين مي ماند كه قله بلندترين كوه دنيا را فتح كرده ام. البته اين 
كار ميراث پدری است. اصليت ما تبريزي است و سال ها پيش به 
رودسر مهاجرت كرديم. پدرم را به دست به خيري مي شناسند. 
او كارهاي زيادي انجام داده اســت. پدرم هميشــه ما را به كار 
نيك سفارش مي كرد. حتي در وصيتش نوشته راضي نيستم از 

فرزندانم كه ماليات دولت را ندهند. چون اين ماليات خرج رفاه 
مردم مي شود.«

ازتحصیلدرآلمانتاکارگریوکارخانهداری
ماجراهاي زندگي اش را چنان روايت مي كند كه انگار همين 
ديروز اتفاق افتاده اســت. آقا محمدكاظم بعد از مرور خاطرات 
پدرش مكث كوتاهي مي كند و مي گويد: »درسم خيلي خوب 

بود. آن زمان 2رشته تحصيلي وجود داشت؛ يكي الكترونيك 
و ديگري مكانيك. وقتي سربازي ام تمام شد به آلمان رفتم 
و با معدل بالا مدرك مهندسي مكانيك را گرفتم. در حين 
تحصيل خيلي سختي كشــيدم. در ساختمان ها كارگري 

مي كردم و هزار و يك كار انجام مي دادم تا بتوانم مخارج تحصيلم 
را دربياورم. وضع مالي  پدرم خوب بود ولي نمي توانست هزينه 

مرا در خارج كشــور آن طور كه بايد تأمين كنــد. بعد از اتمام 
تحصيل به ايران آمدم و در يك اداره دولتي مشغول به كار شدم. 
وقتي پدرم متوجه شد گفت: پسرجان! تو براي كار اداري ساخته 
نشده اي. بايد كار آزاد كني.« بعد از مدتي كار در اداره، خودم به 
اين نتيجه رســيدم كه براي اين كار ساخته نشده ام. در همين 
مدت مرتب يكي از دوســتانم در آلمان پيشنهادهاي مختلف 

كار به من مي داد. يك روز با او به مذاكره نشستم و ديدم كار 
خوبي است. كارش ساخت تجهيزات صنعتي و توليدي بود. 

اصرار داشت در آلمان كار كنم. ولي من ايران را دوست داشتم و 
مي خواستم براي كشورم كار كنم. به همين دليل تلاش هايش 
ناكام ماند و من به كار خودم ادامه دادم. تا جايي كه مي توانستم 
بــزرگ تجهيزات صنعتي كه در كشور كم داشــتيم را وارد مي كردم و  5كارخانــه 

و تعداد زيادي كارخانه هاي كوچك ســاختم كه تــا آن زمان در 
كشورمان نبود و اين گونه براي كارگران اشتغالزايي مي كردم. از اين 
كار با تمام وجود لذت مي بردم و همچنان به وصيت پدرم كارهاي 

عام المنفعه انجام مي دادم.«
بهنیازمندانبایدماهیگیريیادداد

آقا محمدكاظم با بيان اينكه در كمك هايمان نبايد گداپروري 
كنيم و بايد ماهيگيري را به نيازمندان ياد بدهيم تا هميشه بتوانند 
خوب زندگي كنند مي افزايد: »هيچ وقت مستقيم و نقدي به كسي 
كمك نكرده ام. البته براي بچه هايی كه دوست ندارم تعدادشان را 
بگويم مبلغي واريز مي كنم تا صرف هزينه تحصيل و زندگي شان 
شود. بيشتر اين بچه ها انسان هاي موفقي شده اند. درغيراينصورت 
به شكل ديگري كمك مي كنم. مثلًا بارها پيش آمده در خيابان 
نيازمندي را ديده ام كه مي خواسته دارويش را بخرد اما پول نداشته. 
اين طور مواقع فرد را ســوار ماشين مي كنم، به داروخانه مي برم و 
برايش دارو مي خرم. اگر كار نداشته باشد سعي مي كنم برايش كار 
پيدا كنم تا خودش مخارجش را تأمين كند. هميشه كارهاي خوب 
جلوي پاي انسان مي آيد كه گاهي خودمان آنها را پس مي زنيم. اين 
روزي انسان هاست كه برايشان اتفاق مي افتد.« او مي افزايد: »يك 
بار با يكي از كارمندان درباره مدرسه صحبت مي كرديم. او كه اهل 
طبس بود به من گفت: در حوالي شهر طبس و كرمان محلي است 
كه مدرسه ندارد و دانش آموزان با سختي زيادي درس مي خوانند. 
درباره وضعشان مفصل توضيح داد. دلم لرزيد. به او گفتم: كارت 
را جمع كن و برو در آنجا يك مدرسه بساز. پولش را من مي دهم. 
فرداي آن روز او را فرســتادم به محلي كــه مي گفت. هر مبلغي 
مي خواســت برايش واريز مي كردم تا مدرسه براي سال تحصيل 
جديد آماده شود. بالاخره آماده شد. براي افتتاح كه دنبالم آمدند 
من قبول نكردم. چون دوست ندارم كسي مرا بشناسد. تا به حال 

4مدرسه ساخته ام كه براي افتتاح هيچ كدامشان نرفته ام.«
زندگيزیرسایهحصیر

»خداوند كارش خيلي درســت اســت. باوركنيد گاهي براي 
انجام يك كار پولي در بساط نداشته و فقط تصميم گرفته ام آن را 
انجام دهم و آن وقت همه چيز جور شده است. راستش بخواهيد 
خودم هم باورم نمي شود.« اشك از چشمان مهربان پيرمرد جاري 
مي شود. اما بغض در صدايش احساس نمي شود. مي گويد: »مردم 
كشورم از من راضي باشــند برايم كافي است. من خدمتگزار آنها 
هستم. هرچه داشتم را براي آنها خرج كرده ام. به فرزندانم گفتم 
همه چيزهايي را كه دارم براي مردم كشــورم و براي  آباداني اين 
مملكت خرج مي كنم و براي شما ماشين قراضه ام را مي گذارم تا 
يادگاري نگهداريد. من يك ايرانی ام و به اين موضوع افتخار مي كنم. 
البته گاهي هم وقتي فقري را مي بينم رنج مي برم. اين روزها مردم 
فقيرتر مي شوند. نوروز امسال براي كاري به چابهار رفته بودم. در 
ساحل داشتم قدم مي زدم كه چند پسربچه را ديدم. ظاهر درستي 
نداشتند. صدايشان كردم و به هركدامشان چند اسكناس نو عيدي 
دادم. آنها آنقدر با تعجب پول ها را نگاه مي كردند كه انگار تا به حال 
پول نديده اند. متوجه شــدم آنها زير حصير كنار ساحل زندگي 
مي كنند. نمي دانم چه بايد مي كردم. نمي توانستم چيزي بگويم. 
زبانم بند آمده بود و بي اختيار اشك مي ريختم. مردم كشور ما نبايد 

در اين شرايط زندگي كنند.«

آسودگی هموطنانم آرزوی من است

اين خير مهربان وقتي تصاوير مركز توانبخشي را كه 
در شهر رودسر ساخته است مي بيند بي اختيار اشكش 
سرازير مي شــود. به مديرعامل جمعيت هلال احمر 
استان گيلان مي گويد: »هرچه مي خواهيد را فهرست 
كنيد و همه را با هزينه شخصي تهيه مي كنم. اينجا 
بايد بزرگ ترين مركز توانبخشي گيلان شود.« وقتي 
اين خاطره را برايش بيان مي كنيم و احساســش را 
در آن لحظه مي پرسيم چهره اش منقلب مي شود و 
مي گويد: »لذت بردم كه آنقدر اين مركز كارآمد شده 
است. اينجا قبلًا خوابگاهي براي دانش آموزاني بود كه 
از روســتاها براي درس خواندن به رودسر مي آمدند. 
حدود يكسال پيش از كنارش رد مي شدم كه ديدم 
متروكه است و هيچ اســتفاده اي ندارد. خواستم از 
هلال احمر پس بگيرم كه متوجه شدم در آن منطقه 
مركز توانبخشي وجود ندارد. به مديرعامل هلال احمر 
پيغام دادم كه يا مركز توانبخشي بزنيد كه هزينه اش را 
خودم مي دهم يا ملك را پس بدهيد. با اينكه چيزي 
را كه بخشــيده اند پس نمي گيرند ولي من دوست 
دارم آنجا كارآمد باشد. وگرنه در آن را قفل مي كردم 
و به عنوان ميراث به بچه هايم مي دادم. براي ساخت 
اين مركز خيلي سختي كشيدم. 3دستگاه دياليز از 
آلمان آوردم كه با وجود تحريم ها كار بسيار سختي 
بود. حاضرم ســختي هاي بيشــتري را هم تحمل 
كنم تا مردم در رفاه باشــند. هر كســي بايد در حد 
خودش كاري كند. مســئولان بايد وظيفه شــان را 
درست انجام دهند و مردم در برابر هم مهربان باشند. 
اين گونه همه مشكلات حل مي شــود.« او نظرش را 
درباره هلال احمر رک و پوست کنده مي گويد: »هلال 
احمر خدمات زيادي به مردم ارائه مي كند و اين خيلي 
خوب است. هركســي را كه به مردم خدمت مي كند 
بايد تحســين كرد. من به مديرعامل جمعيت هلال 
احمر استان گيلان هم گفتم خيلي دوست دارم در 
آن منطقه آسايشگاه سالمنداني تأسيس كنم ولي 
زميني كه براي اين كار در ذهنم داشتم به ناحق توسط 
عده اي در همان شهر رودســر تصاحب شده است. 
من توان جواني را نــدارم وگرنه زير بار زور هيچکس 
نمي رفتم. اگر جمعيت هلال احمر كمك كند من آنجا 
را كه حق من است پس بگيرم در آنجا يك آسايشگاه 
مجهز سالمندان خواهم ساخت. البته من همچنان 
پيگير هستم و آنجا را پس خواهم گرفت و به آسايشگاه 
تبديلش خواهم كرد.« او صحبت هايش را با اين جمله 
پايان مي دهد: »در 90سالگي تنها آرزويم آسودگي 

هموطنانم است.«

مردمكشورمازمنراضيباشندبرایم
كافياست.منخدمتگزارآنهاهستم.
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